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چکیده
آذر فرنبغ )آتشکدۀ روحانیان(، یکی از سه آتش مهم در دین زردشتی که 
آتش های فرعی را از این آتش می افروختند، این آتشکده نخست در زمان 
جمشید در خوارزم افروخته شد و در عصر گشتاسپ از خوارزم  به روشن 
کوه کابلستان آورده شد. مراد از روشن کوه همین کوه روشن در شمال 

دهکدۀ تاجیکان جبل السراج است که تا کنون بدین نام مسمی است.
پروان همان جبل السراج قدیم است و واژۀ »فر« در آغاز »فروان« باید از 
همان فر فرنبغ آمده باشد؛ چون دهکدۀ پروان در دامنۀ کوه روشن موقعیت 
داشت، مردم این محل وظیفۀ روشن نگهداشتن آتشکده و حفاظت از آن 

را داشته اند.
واژگان کلیدی: آذر فرنبغ، روشن کوه، پروان، کابلستان

1.آذر فرنبغ
زردشتیان را باور بدین بود که آتش در آغاز آفرینش هستی یافت و به سه 
بخش تقسیم شد و از جنبش باد گرد جهان می گشت تا هریک به جایی 
آرام گرفت )1: 71(. این سه آتش عبارتند از آذر فرنبغ، آذر گشنسپ و 
آذر برزین مهر. این سه آتش که مهم ترین آتش های مقدس اند به نام آتش 
بهرام یاد می شوند که در مکان های مختلف در سرزمین های زردشتیان 
فروزان بوده اند و هریک به یکی از طبقات اجتماعی اختصاص داشته 
است. آذر فرنبغ، آتش طبقۀ روحانیون و موبدان بود. آذرگشنسپ، مربوط 

طبقۀ جنگاوران و آذر برزین مهر به کشاورزان تعلق داشت. )4: 175(.
دربارۀ مکان این آتشکده ها نظرها و تصورات گوناگون وجود دارد. از 
جمله دربارۀ آذر فرنبغ که اینک مورد بحث ما است، نظریات مختلف 
وجود دارد. در اوستا از این آتش ها ذکر شده است. )2: 605(؛ اما در 
بندهش هندی آمده است که اورمزد آذر فرنبغ را به کوه فرهمند در خوارزم 
نشانیده بود. ضحاک در پی به دست آوردن آن فره جهان را درنوردید؛ 
اما این آتش در عصر گشتاسپ شاه از خوارزم به روشن کوه کابلستان 
و  این مکان مغشوش  ایرانی  بندهش  در  اما  و  نشست )3: 97- 98( 
چیزی شبیه کنارنگکان یا کنارنگیان است که ویلیامز جکسن آن را »کوه 
جکسن،  ویلیامز  است.  کرده  ترجمه  کار«  بلوک  در  کواروند  رخشان 
واژۀ »کواروند« را بخار آلود معنی کرده است و »بلوک کار« را در فارس 
جست وجو کرده است  و منطقه ای را در آن دیار به نام کاریان یافته است 
که به هر صورت با کنارنگیان شباهت دارد؛ چون در این منطقه آثاری از 

یک آتشکدۀ زردشتی وجود داشته است، پس آقای کرستن سن قول او را 
تأیید می کند )4: 175( و همچنان مهرداد بهار هرچند به طبعیت از این 
نظر، در گزارش خویش از بندهش این نام را تأیید می کند و قطعاً باور دارد 
که این آتشکده در فارس است )5: 91(؛ اما در یک سفرنامۀ دیگر که در 
کتاب از اسطوره تا تاریخ او آمده است، بر این نام شک دارد. او می گوید 
فرض کاریان اصلًا فرض زیاد اثبات شده ای نیست. ایشان مکانی را در 
دارد و چون  نام  فارس و خوزستان دریافته اند که »کورنگون«  کوه های 
این واژه با کنارنگیان و کنارنکگکان شبیه است، پس گمان بر این دارد 
که این کورنگون مکان همان آذر فرنبغ است )6: 542- 550(. صادق 
هدایت دانشمند ایرانی در توضیح آذر فرنبغ که ذکرش در زند وهومن یسن 
آمده است، بی آن که به املای مغلوط بندهش ایرانی از این محل بپردازد، 
می گوید: »در بندهش بزرگ توضیح مفصلی راجع به جسم و روح آتش 
بهرام داده می نویسد که اورمزد سه آذر بیافرید... جم )جمشید( آذر فرنبغ 
را به دادگاه به کوه خوره اومند در خوارزم نشانید؛ کی گشتاسپ آن را به 

کوه روشن در کابلستان نقل مکان داد )7: 58(.« 
و اما برای من جالب این است که آقای کرستن سن چرا قول بندهش 
هندی را مبنی بر نشستن آذر فرنبغ در روشن کوه کابلستان اشتباه نساخ 

می انگارد و تأکید بر آن دارد که آذر فرنبغ در کاریان فارس نشسته است.
محققان دیگر چون پورداوود و معین هم به جای این که دربارۀ متن 
صریح بندهش هندی بپردازند، پیوسته همان ترجمه ویلیامز جکسن را از  
این محل »کوه درخشان کواروند )بخارآلود( در بلوک کار« را »کاریان« 
انگاشته و بر آن تأکید دارند. درحالی که هیننگ همین نام را »کارنیکان« 
ترجمه کرده است )8: 58( و آقای نیولی  آن را با »کنارنگکان ده« که 
جزئی از کابلستان بوده است، یکی می داند. به هر صورت ما بر مبنای 
همان قول بندهش هندی که مکان آذر فرنبغ را در کوه روشن کابلستان 

تعیین کرده است، در پی گواهان دیگر در این زمینه هستیم.
2. پروان و کوه روشن

کوه روشن در شمال شهر تاجیکان جبل السراج واقع است که تا کنون هم 
بدین نام مسما است. بر فراز این کوه بقایای آتشگاهی وجود دارد که مردم 

محل آن را به نام »چاردیوالی« یاد می کنند )9: 123(. 
جبل السراج به معنی کوه روشن است. در دامنۀ این کوه شهری بود که 

آن را پروان یا فروان می گفتند. 

 پروان از حدود یک صد سال پیش نام ولایت شد. این 
منطقه یکی از مهم ترین مناطقی است که از قدیم 

مورد توجه بوده است؛ چون بیشتر آب های هندوکش 
در همین جا به هم می پیوندند و از همین جا است 

که معبرهای متعدد، شمال و جنوب هندوکش را 
به هم وصل می سازد. اسکندر مقدونی بنا بر درک 

اهمیت موقعیت جغرافیایی این محل، قلعۀ بزرگی را 
در این جا بنیاد نهاد که بعدها به نام اسکندریۀ قفقاز 

معروف شد. 
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استاد یمین در کتاب افغانستان تاریخی خویش آورده است که پروان 
در اوستا به شکل پورانا به مفهوم کوتل، معبر و دره استعمال شده است 
)10: 115( و در زبان پهلوی، پروان parvan »در پیش« و »در حضور« 

معنی می دهد. )11: 440(.
  آیا واژۀ »فر« در کلمۀ مرکب »فروان« برگرفته از همان فرنبغ )شکوه و 
عظمت ایزدی( نخواهد بود؟ آن چه که مسلم است این که؛ باشندگان این 

محل نگهدارندگان آذر فرنبغ بوده اند.
 پروان از حدود یک صد سال پیش نام ولایت شد. این منطقه یکی از 
مهم ترین مناطقی است که از قدیم مورد توجه بوده است؛ چون بیشتر 
آب های هندوکش در همین جا به هم می پیوندند و از همین جا است 
که معبرهای متعدد، شمال و جنوب هندوکش را به هم وصل می سازد. 
اسکندر مقدونی بنا بر درک اهمیت موقعیت جغرافیایی این محل، قلعۀ 
بزرگی را در این جا بنیاد نهاد که بعدها به نام اسکندریۀ قفقاز معروف شد. 
بر اساس گفتۀ کهزاد، امیر حبیب الله خان پس از 2300 سال بر جای 
همان اسکندریه، ارگ جبل السراج را اساس گذاشت  )12: 125(. با این 
ویژگی های جغرافیایی می توان گفت که آذر فرنبغ  نیز در همین جا بر فراز 

کوه روشن افروخته بود.
استاد حبیبی در تاریخ افغانستان بعد از اسلام خویش آورده است: 
برمکی  »شاعر عربی مروان بن حفصه در حدود )178 هـ( حکمران 
خراسان، فضل بن یحیی را در قصیده ای بستود و فتوح او را در کابلستان 
و خراسان مدح کرد و در بیتی به آتش های گمراهی در کوهستان کابل 

چنین اشاره کرد:
ابحت جبال الکابل و لم تدع    

بهن لنیران الضلالة موقدا
)کوهسار کابل را چنان پاک کردی که آتش گمراهی را در آن فروغی 

نماند )13: 340(.«
آذر فرنبغ چنان که گفتیم آتشکدۀ روحانیان بود. ذکر موبدان، دانایان و 
پیران کابل در آثار قدیم، بی رابطه به این آتشکده نخواهد بود. فردوسی در 
شاهنامه اش از این دانایان کابل بارها ذکر کرده است. در جایی از شاهنامه 

آمده است:
به رستم چنین گفت کز بخردان    

 ستاره شناسان و هم موبدان

ز زاول بخوان و ز کاول بخواه      
بدان تا بیایند با ما به راه )14: 334(

ویا دربارۀ پیران کاولستان:
ز بهمن رسد بد به زاولستان      

بپیچند پیران کاولستان )14: 424(
از این پیران کاولستان در دیگر آثار قدیم نیز سخن رفته است. چنان که 

مولانا جلال الدین محمد بلخی می فرماید:
آوارگی نوشت شده، خانه فراموشت شده     

آن گنده پیر کابل، صد سحر کردت از دغا )15: 55(
قابل یادآوری است که زنده یاد استاد جاوید این گنده پیر کابلی را با 

»گندفر« پادشاه سیستان قابل تطبیق می داند )16: 71(
پیشوایی در دین و انتقال نسل به نسل آن مفکوره، داعیۀ رهبری دینی را 
در ذهن این مردم زنده نگهداشته بود، تا که در اسلام نیز فرزند دیگری از 

همین دیار برخاست و مذهب حنفی را در اسلام پایه گذاری کرد.
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